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به گزارش گروه فرهنگ و هنر کیهان؛ »حاج 
اسماعیل ولی‌خانی« متخلص به »طالع« از شاعران 
و مداحان برجســته و پیشکسوت و پدر دو شهید 
مفقودالاثــر به عنوان نماد ایثار، شــاعری متعهد 
و عاشــق خاندان عصمت و طهارت)ع( شناخته 
می‌شــود. زندگــی پربار او مملــو از فعالیت‌های 
فرهنگی و مذهبی بود و از خود اشعار ارزشمندی 

جنگنده‌های رژیم غاصب و تروریست و کودک‌کش 
صهیونیستی در روز ۱۸ شهریور، ضمن تجاوز به حریم 
هوائی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور 
موشک‌باران کردند. در این تجاوز آشکار، محل برگزاری 
نشست هیئت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه 
در منطقه الکترا مورد اصابت قرار گرفت و ویران شــد. 
این نشست به منظور بررسی آخرین پیشنهاد آتش‌بس 
و صلح پیشــنهادی آمریکا برگزار شده بود. این اقدام 
برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی و یک اقدام غیرقانونی 
و در هنگامه مذاکرات آتش‌بس و صلح بود که منجر به 
محکومیت‌های گسترده کشورهای جهان حتی آمریکا 
و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و عربی و همپیمانان 
اســرائیل شد. هدف اصلی این حمله، ترور سران ارشد 

دفتر سیاسی جنبش حماس بود. 
این حمله با شکســت فاحشــی مواجه شــد و به 
هیچ‌یک از رهبران حماس آســیبی وارد نشــد چراکه 
در زمان حمله، در مکان مورد اصابت حضور نداشتند. 

رسوایی بی‌سابقۀ صهیونیست‌ها
این حمله تروریستی با محکومیت‌های فوق‌العاده 

گســتردۀ بین‌المللی مواجه گردید و از یک سو موجب 
رسوایی بی‌سابقۀ صهیونیست‌های متجاوز و تروریست و 
جنایتکار شد و از سوی دیگر حقانیت جمهوری اسلامی 
ایران در مبارزه بی‌امان و خستگی‌ناپذیر با رژیم اشغالگر 
قدس را روشن‌تر از قبل اثبات کرد. در این حمله چند 
نفر به شهادت رسیدند که اسامی آنها چنین است: شهيد 
جهاد لبد )ابوبلال( مدير دفتر دكتر خليل الحيه، شهيد 
همام الحيه )ابويحىي( فرزند دكتر خليل الحيه، شهيد 
عبدالله عبدالواحد )ابوخليل( همراه، شهيد مؤمن حسونه 
)ابوعمر( همراه، شهيد احمدالمملوك )بومالك( همراه و 
شهید بدر سعد محمد الحمیدی از نیروهای امنیتی قطر.

خاندان هنیه و الحیه، پیشتازانِ جهاد و شهادت
یکی از مهم‌ترین اهداف حمله به قطر، ترور خلیل 
الحیــه بود که از وی بــا عناوین رئیس حماس در نوار 
غزه و معاون رئیس دفتر سیاسی حماس و رئیس هیئت 

مذاکره‌کننده جنبش حماس یاد می‌شود. 
خاندان خلیل الحیه پرچمداران و پیشتازانِ جهاد 
و شــهادت هستند که بیشترین شهید را در راه آزادی 

قدس تقدیم کرده‌اند.
از آغاز عملیــات طوفان‌الاقصی تا امروز، نظامیان 
صهیونیست بیش از ۱4 نفر از اعضای خانواده الحیه را 
به شهادت رسانده‌اند. پیش از این جنگ هم، ۲۲ نفر از 

اعضای خانواده وی شهید شده بودند.
7 نفر از اعضای خانواده الحیه در بمباران منزلش 
در ســال 2007 به شهادت رسیده‌اند. پسرش حمزه 
یکی از مبارزان گردان‌های قســام بود که در ســال 

2008 شهید شد. 
پسر بزرگش اسامه و همسر و 3 فرزند دیگرش در 
بمباران منزلش در جریان جنگ سال 2014 به شهادت 
رسیده‌اند. در مردادماه ۱۴۰۴، دو نفر از برادرزاده‌های 

خلیل الحیه در بمباران صهیونیستی در غزه به شهادت 
رســیدند. خواهرزاده الحیه نیز حدود یک ماه قبل از 
آن در بمباران غزه شــهید شد و سرانجام همام الحيه 
فرزند الحیه در تجاوز ددمنشــانۀ رژیم صهیونیستی 
به قطر به شــهادت رســید و خلیل الحیه در دوحه 
بــر پیکر فرزند شــهید خود و دیگر شــهدای حمله 
 تروریستی رژیم صهیونیستی به قطر نماز میت را اقامه 

کرد.
حال خوب اســت ببینیم خلیل الحیه علمدار این 
خاندانِ پیشتاز در جهاد و شهادت کیست و چه سوابق 

مبارزاتی و ضدصهیونیستی دارد.

یادنامه مرحوم حاج اسماعیل ولی‌خانی 
شاعر، مداح و پدر دو شهید مفقودالاثر

خاندان خلیل الحیه
پرچمداران مبارزه و شهادت

کامران پورعباس

خلیل اسماعیل الحیه 
از بزرگ‌ترین رهبران حماس

دکتر خلیل اسماعیل الحیه با نام جهادیِ ابواسامه 
از بزرگ‌ترین رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس 

است.
خلیل الحیه متولد 5 نوامبر ســال 1960 در شهر 
غزه اســت. وی دارای مدرک کارشناســی ارشد رشته 
اصول دین از دانشــگاه اســامی غزه و دکترای سنت 
و علوم حدیث از دانشــگاه قرآن‌کریم و علوم اسلامی 
سودان است و به عنوان محقق، مدرس و استاد دانشگاه 
طی سال‌های 1984 تا 2005 در رشته اصول دین در 

دانشــگاه اسلامی غزه مشغول به فعالیت بوده است. از 
سال 2000 تا 2003 نیز مدیر امور دانشجویی دانشگاه 
اسلامی غزه بود. عضویت در انجمن علمای فلسطین از 
ســوابق دیگر وی است. در سال 2006 به عنوان یکی 
از اعضای مجلس قانونگذاری فلســطین انتخاب شد و 
ریاســت فراکسیون پارلمانی حماس را بر‌عهده گرفت. 
سه سال و نیم هم در زندان رژیم صهیونیستی در بند 

اسارت بوده است.
الحیه بــرای چندین دهه یکی از مقامات بلندپایه 
حماس و از افراد حاضر در حلقه نزدیکان یحیی سنوار 
بود. رســانه‌های فلسطینی و انگلیسی‌زبان، الحیه را به 
عنوان »یکی از معدود افرادی که سنوار می‌توانست به 

او تکیه کند«، معرفی کرده‌اند.
پس از ترور یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، این 
جنبش الحیه را به عنوان جانشین سنوار معرفی کرد. 

وی قبلًا معاون السنوار بود. 
خلیل الحیه، فعال سیاسی فلسطینی است که در 
پی ترور یحیی سنوار و اسماعیل هنیه، به عنوان معاون 
رئیس دفتر سیاسی حماس و جایگزین صالح‌ العاروری 
منصوب شد. رسانه‌های فلسطینی از وی در کنار خالد 
مشعل، یحیی ســنوار و ظاهر جبارین به عنوان نوابغ 

نظامی حماس یاد می‌کنند.
مدافع تمام‌عیارِ مقاومت فلسطین و روابط قوی با ایران

دکتــر خلیل الحیه، همــواره از مدافعان تمام‌عیارِ 

مقاومت فلسطین و از پشتیبانان روابط قوی با جمهوری 
اسلامی ایران بوده است.

20 بهمن 1403، رئیس و اعضای شورای رهبری 
حماس با حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای رهبر معظم 

انقلاب اسلامی دیدار کردند.
آقــای خلیل الحیه معاون رئیس دفتر سیاســی 
حماس در ابتدای این دیدار با تبریک پیروزی مقاومت 
غــزه خطاب به رهبر انقلاب اســامی گفت: ما امروز 
در حالی به دیدار جنابعالی آمده‌ایم که همه ســربلند 
هســتیم و این پیروزی بزرگ، پیروزی مشترک ما و 
جمهوری اســامی اســت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
نیز در این دیدار با گرامیداشــت یاد و خاطره شهدای 
غزه و فرماندهان شهید، به‌ویژه شهید اسماعیل هنیه، 
خطاب به رهبران حمــاس گفتند: خداوند متعال به 
شــما و مردم غزه عزت و پیــروزی عطا کرد و غزه را 
مصداق آیه شــریفه‌ای قرار داد که می‌گوید: »چه‌بسا 
گروه کوچکی که به واسطه توفیق و اذن الهی بر گروه 

بسیار و قدرتمند غلبه کنند«.

رهبر انقلاب اسلامی همچنین در این دیدار قاطعانه 
اعلام کردند: مسئله فلسطین برای ما یک مسئله اصلی و 
پیروزی فلسطین نیز برای ما یک موضوع قطعی است.
در این دیدار آقایان محمد اسماعیل درویش رئیس 
شورای رهبری حماس، خلیل الحیه معاون رئیس دفتر 
سیاسی حماس و زاهر جبارین رئیس حماس در کرانه 
باختری، ضمن تجلیل از رهبران شهید مقاومت به‌ویژه 

شهیدان اسماعیل هنیه، ســید حسن نصرالله، یحیی 
سنوار و صالح العاروری، گزارشی از آخرین وضعیت غزه و 
کرانه باختری و پیروزی‌ها و موفقیت‌های به‌دست آمده و 
شرایط کنونی، ارائه و از حمایت‌های همیشگی جمهوری 

اسلامی و مردم ایران قدردانی کردند.
۲۱ بهمــن ۱۴۰۳، دکتر خلیــل الحیه در برنامه 

گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر حضور یافت.
برخی محورهای ســخنان الحیــه در این برنامه 

چنین است:
- امــروز به همراه هیئت همراه حماس با رهبر انقلاب 
اســامی دیدار کردیم و دیداری بسیار خوب بود و ما 
بسیار خوشحال بودیم که با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای 
دیدار کردیم و ایشان با روحیه بلندی که دارند از مقاومت 
فلســطین دفاع کردند و از پایــداری مقاومت و ملت 
فلسطین در شکستن اراده رژیم صهیونیستی قدردانی 
کردند. رهبر انقلاب گفتند: طوفان‌الاقصی گواهی گویا بر 
این است که ظلم و استبداد ادامه نمی‌یابد و گروه اندکی 
بر گروه‌های بسیار زیادی غلبه می‌کنند. در این دیدار 

به ایســتادگی مردم و فداکاری‌های گروه‌های حماس، 
قدس و ســایر گروه‌ها و به جنایات رژیم صهیونیستی 

پرداخته شد.
- طوفان‌الاقصی ناقوس رفتن رژیم صهیونیســتی را به 

صدا درآورد.
- ما به فرمایش خداوند برای دفاع از امت خودمان تأکید 
داریم و این متجاوزان هستند که به سرزمین ما آمدند. 

عقیده ما می‌گوید با آنها بجنگیم. موضوع فلســطین، 
موضوع امت اسلامی است. رژیم صهیونیستی درصدد 
مهاجرت دادن مردم فلســطین در کرانه باختری بود و 
به‌دنبــال حمله به نوارغزه و صدمه زدن به مقاومت در 
لبنان بود و اینها باعث شــد به دفاع از ملت فلسطین 

برخیزیم و با طوفان‌الاقصی آنها را غافلگیر کردیم.
- رژیم صهیونیســتی با تمام توانی که داشت و ظلمی 
که روا کرد، اما غزه، رژیم را شکست داد و چهره زشت 

آن را درهم کوبید.
- نتانیاهو در سفر به آمریکا، راه‌های دوری را طی کرد 
تا از آســمان خیلی از کشورها عبور نکند، چون فردی 
تحت تعقیب است. اکنون شاهد اختلافات درونی رژیم و 
اقتصاد آن هستیم و این رژیم رسوا شده است و همگان 

می‌گویند درباره اسرائیل در گذشته اشتباه می‌کردند.
- مقاومت در کمین است. سلاح ما در دستان ما است و 
ملت فلسطین از مقاومت حمایت می‌کند. ما می‌خواهیم 

مقاومت ادامه یابد.
 ۵ مرداد ۱۴۰۴، خلیل الحیه سخنانی مطبوعاتی 

داشت که برخی محورهای آن چنین است:
- درود بر مردم صبور و پاک ما.

- شما شریف‌ترین مردمی بودید که همه‌چیز در مقابل 
شــما بی‌ارزش بــود و وقتی جهان در ورطه ســکوت 
و کوتاهی فرو رفت، شــما به پا خاســتید و راهتان را 

ادامه دادید.
- هیــچ ناامیدی شــما را فرا نخواهــد گرفت و خدا با 
شماســت. خدا برای ما کافی اســت وقتی شما کشته 
می‌شــوید. خدا برای ما کافی اســت وقتی شما آواره 
می‌شوید. خدا برای ما کافی است وقتی شما گرسنگی 
می‌کشید. به خدا قسم، شما خیلی بزرگ هستید! شما 

تاج سر ما و نماد غرور و کرامت هستید.
- ‌ای فرزندان گردان‌های قســام، گروهان‌های قدس 
و گروه‌هــای مقاومت، عملیات‌هــای قهرمانانه‌ای که 
انجام می‌دهید، فراتر از هر تصوری اســت و جهان از 
درک آن ناتوان اســت. شما این دشمن جنایتکار را به 
سزای تروریسم و تجاوزش می‌رسانید و توانسته‌اید با 
شجاعت و گدازه‌های آتش خود، در سلسله عملیات‌های 
سنگ‌های داوود، عملیات به اصطلاح ارابه‌های گدعون 
را که بزرگ‌ترین عملیات نظامی طراحی شده توسط 
دشمن صهیونیستی و ارتش جنایتکار آن بود، خنثی 

کنید.
- ما تا پایان، وفادار به ملت‌مان در غزه خواهیم ماند و 
سراســر امیدیم که این رنج به پایان رسد و حق پیروز 

گردد.

در گوشــه اتاق، کنار رختخواب‌های دسته شده، کز 
کرده بودم. بدنم سرد و سنگین بود، با خراش‌های ریزی 
که یادگار نیزارهای الوند و گردوغبار شب آخر بود. خانه 
ساکت و بی‌صدا، ماتم‌زده و غرق در عزا بود. قاب عکس 
گل‌زده علی‌بابا رو‌به‌روی نگاه سرد و ساکتم قرار داشت. 
بوی باروت کهنه‌ام میان عود و گلاب گم شده بود. باورم 

نمی‌شد؛ خودم شهید شدنش را دیده بودم.
مراسم خاکسپاری تمام شــده بود. حسین و عباس 
همدیگر را می‌فشردند و در سوگ پدر، اشک می‌ریختند. 
اقوام و حاضرین سعی می‌کردند آن دو را آرام کنند. عمو 
سلیم خواست بالشتی زیر سر عباس بگذارد که پایش به 
پهلوی ســردم خورد. ولی نگاهش حتی برای یک لحظه 
هم روی من نلغزید. دلم گرفت؛ انگار تنها کسی که بوی 

او را به خاطر داشت، من بودم.
عمو ســلیم دلداری‌شان می‌داد: »شــما باید افتخار 
کنیــد که فرزند چنیــن پدری هســتید. بابا علی‌ یک 

قهرمان شهید است.‌ گریه نمی‌خواهد.«
پس این نم‌نم اشــک‌هایی کــه روی بدنم می‌چکد 
چیســت؟ آیا اشک من برای قهرمانی او نیست؟ یا برای 
گرمای دستی که هرگز دیگر بر پشتم نخواهد نشست؟

پنجه‌های عباس لبه قاب عکس را آن‌قدر فشــرد که 
سفید شــد. نگاهش را به من دوخت؛ نگاهی که در آن 
غرور، حسرت و خشــم یک‌جا می‌جنگیدند. شاید برای 
اولین‌بــار بود که او و بــرادرش نه به عنوان رقیبی برای 
محبت پدر، بلکه به عنوان وارث یادگاری او به من نگاه 

می‌کردند.
دایه سکینه با قامتی خمیده از جا برخاست. پاهایش 
زیر وزن غم و سالخوردگی می‌لرزید. با قدم‌های لرزان به 
ســمت من آمد. با دستان چروکیده‌اش- همان دستانی 
کــه روزی علی‌بابای کودک را در آغوش کشــیده بود- 
مرا از زمین بلند کرد و به ســینه‌اش چســباند. گرمای 
سینه‌اش، که آخرین پناهگاه مادری بود، از لایه‌های فلز 
سرد من عبور کرد. ســپس با نوایی حزین و گرفته که 
از اعماق وجودش برمی‌خاست، شروع به لالایی خواندن 

کرد:
»روله خوم، قوروان ده‌ست و ته‌فه‌نگت...
روله خوم، قوروان نه‌ترسی و جه‌نگت...

روله، روله‌که‌م، ئازاو و دلیرم...
له ته‌نگانه‌و جه‌نگ، نه‌ترس و‌ه‌ک شیره‌م...« )1(

صدایش در میانه راه شکســت. ســرش را روی بدنه‌ 
فولادیم خم کرد. شانه‌هایش از شدت گریه به لرزه افتاد. 
هق‌هق‌گریه‌اش آرام و عمیق، در ســکوت ماتم‌زده خانه 
پیچید. هر قطره اشــکش مرهمی بود بر زخم‌های کهنه 

من.
پیرزن با دستان ضعیفش، انگشتان لاغر را دوباره بر 

بدنه‌ سردم کشید و نوای دلتنگی سر داد:
»دوژمه‌ن سیاوانه که‌رده‌ن وه ماوا

عه‌شره‌ت به‌گیره‌ن پی علی‌باوا...
که‌له‌شین‌کوفه‌گه‌یی بگره‌وه وه شان

پاسداری بکا وه خاکه ئیران
دوژمه‌ن قه‌طار بو هه‌زار وه هه‌زار

بشنه‌فی ناو علی‌باوا، مه‌بو تار و مار...« )2(
یاد ‌بابا علی افتادم. چقدر دوســتم داشــت. همیشه 
مواظبم بــود. من یادگار پدر و پدربزرگش بودم. تمیز و 
مرتبم می‌کرد. آن‌قدر دوستم داشت که همین حسین و 

عباس به من حسودی می‌کردند.
اواسط مرداد پنجاه‌ونه بود. شهر آخرین نفس‌هایش 
را می‌کشــید. اما توپخانه دشــمن بی‌امــان می‌کوبید، 
می‌درید، می‌ســوزاند. آه از نهاد مردم بی‌دفاع بلند شده 
بود. قصرشــیرین نه طلوع داشت، نه غروب و نه آفتاب. 
همه‌جا را ســیاهی دود و آتش فراگرفته بود. نخل‌ها در 
نخلســتان‌ها ایستاده می‌ســوختند و کشتزارها جزغاله 
می‌شــدند. اهالی مجبور به ترک سرزمین آبا و اجدادی 

خود شده بودند.
صدهــا ‌تانــک دشــمن، همچون لاک‌پشــت‌های 
غول‌پیکر، مغرورانه بر بلندی‌های »ســیاوانه« نشســته 
بودند و جرات نزدیک شدن به شهر را نداشتند. مردان و 
جوانان قصری غیرتشان به جوش آمده بود و چشمانشان 

از خشم، کاسه خون شده بود.
از وقتــی کــه آن کلاه‌کج‌هــای لباس‌زیتونــی به 
قصرشیرین حمله کردند، علی‌بابا و یازده یارش در مقابل 

آن‌ها ایستادند و جانانه از شهر و دیارمان دفاع کردند.
روزی که ارتش تا دندان مســلح دشــمن به شــهر 
نزدیک شــد، ترس بر دل همه نشسته بود. اما علی‌بابا با 
چشمانی براق از عشق به میهن، با دست راستش مرا بالا 
گرفت و به یازده یارش اشــاره کرد و گفت: »برادران! ما 
عشایر و مرزداران این آب و خاکیم. تا به امروز با همین 
اسلحه‌ها که یادگار پدرانمان است، نگذاشتیم حتی یک 

گوســفند از گله‌هایمان جدا شود. امروز بحث سر آب و 
خاک وطن است. ما اینجا جمع شدیم تا هم قسم شویم 

تا آخرین قطره خون از میهنمان دفاع کنیم.«
ســپس ادامه داد: »شیعه، ســنی و اهل حق، همه 
برادریم. فرزندان یک مادریم؛ مادری به نام ایران‌زمین.«

اکبر ســوت چوبی را از جیبش درآورد و محکم زد. 
علی‌بابا لبخندی ملیح بر لب نشاند و گفت: »این سوت، 

علامت شروع است.«
همه با هم فریاد زدند: »زنده باد ایران!«

روی دوش علی‌بابا سوار می‌شدم. ضربان قلب تندش 
را حس می‌کردم. گاهی از خشم، تنش می‌لرزید.

همراه دوســتانمان از میان نیزار‌های الوند، شبانه به 
پاتوق متجاوزین پاتک می‌زدیم. از میان خاک ســوخته 
و رطوبت نیــزار که بوی باروت و خون می‌داد، خودمان 
را به پاتوق بعثی‌ها می‌رســاندیم. زمانی که کلاه‌کج‌های 
ســبیل کلفت‌، مشغول عیاشــی شــبانه بودند، من و 
علی‌بابا و دیگر دوستانمان، با ذکر یک یا‌علی آتش‌بازی 
برایشــان راه می‌انداختیم. صدای رگبارم توی گوششان 
می‌پیچیــد. بوی بــاروت تیز و داغ‌، هــوا را پر می‌کرد. 

سرهایشان همراه کلاه‌هایشان در هوا می‌رقصید. 
بعضی شــب‌ها‌، علی‌بابا مرا در آغــوش می‌گرفت و 
ســینه‌خیز روی خاک اشغال‌شــده و مقدس وطن راه 
می‌رفتیم. خاک ســرد و نمناک به بدنه‌ام می‌چســبید. 
بوی گند آب، ســوختگی مشام را می‌سوزاند. تا به محل 
متجاوزین می‌رســیدیم. علی‌بابا مثل امشــب‌، انارهای 

خوشــگل جیبش را زیر لاک‌پشت‌های غول‌پیکر آهنی 
می‌انداخت. بوم! بوم! می‌ترکید. 

صدایی می‌کرد که زمیــن را می‌لرزاند و بوی دود و 
آهن گداخته هوا را پر می‌کرد. یکی از داداش‌هایم چشم 
تیزبین و دقیقی داشــت، روی دوش جلیل سوار می‌شد 

و کله‌گنده‌ها را شکار می‌کرد.

فقط دوازده نفر‌، دوازده دوســت... خواب را بر چشم 
بعثی‌هــا حرام کرده بودیم. علی بابــا من را محکم بغل 
کــرده بود، مثــل بچه‌ای کــه نخواهد خوابــش ببرد. 
ســینه‌خیز می‌رفتیم روی زمین پــاک و مقدس وطن‌، 
جایی که بوی تعفن دشــمن با عطر خاک وطن قاطی 
شــده بود. نفس‌های علی‌بابا گرم و تند بود. مثل شــیر 
وارد میدان نبرد شده بود. گوشه لبش‌، لبخند همیشگی 

بود. زمزمه می‌کرد: یاعلی... یاعلی
رسیدیم به سایه‌های لاک‌پشت‌های غول‌پیکر آهنی. 
نفســش را حبس کرد دســت چپش مرا مثل مهره‌ای 
مقدس فشــار داد. دســت راســتش رفت توی لباس 
خاکــی‌اش و انار‌های خوشــگل را درآورد. همان ‌ها که 
دشمن را به خواب ابدی می‌فرســتاد. نگاهش تیز بود، 
مثل عقابی که شــکار را ببینــد. آرام‌، بی‌صدا خزید زیر 

شکم لاک‌پشــت غول‌پیکر. چرخ‌های زنجیر‌دارش بوی 
خون یارانم را می‌داد. علی‌بابا آهسته انارها را چید؛ مثل 

کسی که گل بکارد.
ناگهان...

 صدایی ناشــناس به گوش رســید. نــه از رو‌به‌رو، از 
پشت سر!

خِش‌خِشِ نیزارها قطع شد.
سرباز متجاوز دشــمن، همچون ماری خشمگین از 

دل انبوه نیزارها سر برآورد.
علی‌بابا ســر برگرداند. چشمانش از حیرت گرد شد. 
همه‌چیز آن‌قدر ســریع اتفاق افتاد که نفس در ســینه 
حبس شــد. ســایه‌ای دراز و بی‌ریخــت را دیدم که با 
کلاهی کج بر ســر، به سوی من و علی‌بابا می‌آمد. دهان 

کج و کوله‌اش باز بود.
فریادی کشــید به زبانی بیگانه و مهاجم، و تیری از 
لوله تفنگش به بیرون جســت. شعله‌ زودگذری از نوک 

اسلحه زبانه کشید. تقَ.
صدایش کوچک بود، مثل ترکیدن دانه‌ اناری بر روی 

سنگ.
اما علی‌بابا...

به پشت بر زمین افتاد و آسمان‌ پرستاره‌ قصرشیرین 
در چشمان درشت و زیبایش منعکس شد.

تعجبی عمیق، جای لبخند همیشــگی‌اش را گرفت. 
با خودش گفــت: »همین؟ این همه رزم و پایداری... به 

این سادگی؟«
خون گــرم از جایی زیر گلویش فــوران کرد، مثل 

چشمه‌ای که از زمین بجوشد.
روی سینه‌اش پخش شد. روی دستانش. روی من... 
روی من که هنوز گرمای دستانش را بر پوست داشتم.

بــر روی لباس نظامی‌اش جاری شــد و رنگ خاکی 
آن را تیره‌تر کرد. دستان قوی و نیرومند علی‌بابا، همان 
دستانی که همیشه نوازشم می‌کرد، به دو سو افتاد. من 

از آغوش امنش رها شدم و بر سینۀ خونینش غلتیدم.
یــک لحظه غفلت کافی بود تا تن پرُ‌جوش و خروش 
علی‌بابا، مانند من، برای همیشه سرد شود... و من یتیم.

تک‌تیرانداز ما که بر شــانه‌ داداش جلیل بود، در یک 
چشم برهم‌زدن، انتقام علی‌بابا را گرفت. داداش جلیل با 
تیری جانانه، سر دشمن بعثی را نشانه رفت. کلاه‌کج بر 
زمین افتاد و مانند غولی بی‌شاخ و دم، بر خاک کوبیده 

شد.
با خودم گفتم: همین‌جا ماندیم؛ تنها من و علی‌بابا.

ناگهان، له‌له نیزارها شکســت. اکبر سُوتی، همچون 
شیری خشــمگین، از میان ساقه‌های نیزار بیرون پرید. 
چهره‌اش آلوده به دود و خشــم بود، اما چشــمانش از 

اشک فراق برادر همرزمش نمناک.

ترســی به دل راه نداد. بی‌درنگ خــودش را به ما 
رساند. انگشتان زمخت و قدرتمندش را بر روی چشمان 
علی‌بابا کشید. نگاهی به صورتش انداخت و مکثی کرد؛ 

گویی وداعی بی‌صدا کرد. 
ســپس با نجوای »یا‌علی مدد«، زانو زد. بازوهایش 
را زیر شــانه‌ها و زانوهای علی‌بابا حلقه کرد. عضلاتش 
برآمد و رگ‌های گردنش از غیرت برآشــفت. با ناله‌ای 
درهم ‌تنیده از غم و عشق و خشم، پیکر بی‌جان علی‌بابا 

را به دوش کشید.
انگار زور ده پهلوان را پیدا کرده بود.

نوبت من بود. خم شــد و مرا نیز با دست چپ از زیر 
بغل گرفت. هر دوی مــا را با خود حمل می‌کرد: پیکر 

برادر و یادگار رزمش.
با گام‌هایی ســنگین اما مصمم، راه افتاد. به ســوی 

نیزار، به سوی خانه، به سوی میهن.
از میان دود و ویرانــی، قهرمانی دیگر، قهرمانش را 
 به خانه بازمی‌گرداند. علی‌بابا آرام بر شــانه‌ اکبر آرمیده 

بود.
اکبر سُــوتی، کــه هیچ‌کس گمــان نمی‌کرد روزی 
چنین شجاعانه از وطن دفاع کند، پیکر بی‌جان علی‌بابا 
را کیلومترها به دوش کشید تا به سرپل‌ذهاب و به خانه‌ 
عموی او، حبیب‌الله، رســاند. فردای آن روز، علی‌بابای 

قهرمان در گورستان کل داوود به خاک سپرده شد.
حــالا من مانده‌ام، بی‌تاب شــانه‌های قدرتمندش و 
بی‌قرار برای پاســداری از خاک پاک میهنم. هنوز هم 

صدای علی‌بابا در گوشم زمزمه می‌کند:
دژمه‌ن سیاوانه که‌رده وه یانه

مه‌گه‌ر وه‌مــرده‌ن مشــتی له خاکمــان به‌دین وه 
بیگانه)3(

پی‌نوشت‌ها: 
۱. پســرم، مادر فدای دســت و تفنگت/ پســرم، مادر فدای 
نترســی و شجاعتت/ پسرم، پســر دلاور و جسورم/ پسرم، در 

روز تنگنا و جنگ، نترس و مانند شیرم.
۲. دشمن ســیاوانه‌، را اشــغال کرده/ فامیل اشک بریز برای 

جای خالی ‌بابا علی/ کلاشینکف به دوش بگیرد
پاســداری کند از خاک ایران/ اگر دشــمن هزاران هزار قطار 

شود/ با شنیدن نام بابا علی‌، تار‌و‌مار شود.
۳. دشــمن در ســیاوانه لانه کرده/ مگر ما بمیریم و مشتی از 

خاکمان دست بیگانه بیفتد.

یارغار
سهیلا صادقی

 و مداحــی و همچنیــن ایثارگری، اشــتراکات 
فراوانی داشتند. ایشان پدر دو شهید مفقودالاثر به 
نام‌های »محمدحسن« و »غلامرضا ولی‌خانی« بود. 
ایــن دو فرزندش به گروه پارتیزانی شــهید 
چمــران پیوســته بودند و در راه دفــاع از میهن 
اســامی مفقود شــدند. پیکر پاک این دو شهید 
هرگز بازنگشــت و حاج اسماعیل تا پایان عمر در 

فراق آنان سوخت.
طالع از شــاعران معروف و پرکار روزگار خود 
بود و شعرهایش از سوز و عاطفه عمیقی برخوردار 

است. 

وی در زمینه شعر مذهبی، به‌ویژه مرثیه‌سرایی 
برای اهل‌بیت)ع( تبحر داشت. مشهورترین اثر او، 
مرثیه »مناجات علی، از سوی نخلستان نمی‌آید« 

است:
مناجات علی از سوی نخلستان نمی‌آید
صدای دلنشین شاه انس و جان نمی‌آید
به جای صوت قرآن چون شده کز خانه حیدر
نوایــی جز صدای نالــه و فغان نمی‌آید
به فرق مظهر حق و عدالت ضربتی خورده
که امید حیات از آن شه مردان نمی‌آید
علی در بستر مرگ است و مشغول نماز امشب
بگو خادم به مسجد خسرو خوبان نمی‌آید؟
یتیمی دامن مادر گرفته اشک می‌ریزد
که ‌ای مادر چرا غمخوار ما طفلان نمی‌آید؟

وی در هیئت‌های مذهبــی به نوحه‌خوانی و 
مرثیه‌سرایی می‌پرداخت. او از دوستان قدیمی حاج 
نادعلــی کربلایی بود و همانند او، فرزندانش را در 
راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرد. سروده‌های 
طالع را حاج نادعلی کربلایی بعد از فوت ایشان با 

نام دیوان طالع به چاپ رساندند. 
مرحــوم طالع همچون نادعلــی کربلایی در 
عرصه ستایشــگری شــاگردان زیادی از خود به 

یادگار گذاشت. 
جلسات هفتگی ایشان در مسجد شیخ فضل‌الله 

نوری برگزار می‌شد.

حاج اسماعیل ولی‌خانی در ۲۲ تیرماه ۱۳۷۴ 
بر اثر داغ فراق فرزندانش درگذشت و به دیار باقی 
شتافت. آرامگاه او در بهشت‌زهرا)س(، قطعه ۵۷، 
ردیف ۶۲، شــماره ۲۶ واقع شده است. همچنین 
یادواره‌هایی بــرای وی و حاج نادعلی کربلایی از 
طرف هیئت محبان‌الرضا علیه‌السلام برگزار شده 
که نشــان‌دهنده جایگاه بلند او در جامعه شعر و 
مداحی اســت. حاج آقا ولی‌خانی و حاج نادعلی 
کربلایــی دو یار و یاور یکدیگــر بودند و بیش از 
سی سال با هم بودند. به فرموده حاج‌آقا کربلایی 
مرحوم طالع انسانی راستگو و باوفا و عاشق اهل‌بیت 
علیهم‌السلام و مردی خوش‌اخلاق و خوش‌رفتار و 
دلســوز برای مردم و دیــن بودند. به عقیده حاج 
اســماعیل ولی‌خانی؛ اخلاص، راز ماندگاری کار 
مداحی است. چه‌بسا مراسمی ساده با نیتی پاک، 
مــورد قبول امام زمان‌)عج( قرار گیرد و چه‌بســا 
برنامه‌ای باشکوه با انگیزه‌های دنیوی، هیچ اثری 
در پیشگاه الهی نداشته باشد. اخلاص در مداحی 
اهل‌بیــت‌)ع( از والاترین و بنیادی‌ترین ارکان این 
خدمت بزرگ است. مداحی و ذکر مصائب اهل‌بیت، 
تنها زمانی ارزش حقیقی خود را پیدا می‌کند که 
انگیزه‌ای جز رضای خدا و تقرب به معصومین‌)ع( 
نداشته باشد. اساس کار باید تنها برای خدا باشد. 
مداح باید دائماً نیت خود را محک بزند و از هرگونه 
ریا، خودنمایی، جاه‌طلبی و کسب شهرت یا منافع 

مادی بپرهیزد. پیامبر اکرم‌)ص( می‌فرمایند: »إنِمََّا 
يَّاتِ« )بی‌گمان اعمال به نیت‌ها بستگی  الْعْمَالُ باِلنِّ
دارد(. هدف اصلی باید زنده نگه داشتن یاد و مرام 
اهل‌بیت، به‌ویژه سیدالشهدا‌)ع( باشد. این کار یک 
مســئولیت دینی و رسالت فرهنگی است، نه یک 

حرفه یا وسیله‌ای برای دیده‌شدن.
مرحوم ولی‌خانی در کلاس‌های آموزش مداحی 
خود به شــاگردانش می‌گفت: مداح واقعی کسی 
است که آنچه می‌سراید و می‌خواند، در زندگی خود 
به آن عمل کند. اخلاص زمانی معنا پیدا می‌کند 
که مــداح، خود، الگوی اخلاق و رفتار حســینی 
باشد. اگر گفتار با رفتار یکی نباشد، مداحی او اثر 
معکوس خواهد داشت. مداح با اخلاص هرگز دچار 
عجب و خودبینی نمی‌شود. او می‌داند که این مقام 
و استعداد، لطف و امانتی از سوی خدا و اهل‌بیت 
است و هر لحظه ممکن است گرفته شود. او خود را 
خدمتگزار کوچکی بیش نمی‌داند. مداحی خالصانه، 
تنها اشک ریختن نیست؛ بلکه باید قلب مخاطب را 
به ســمت حقائق و معارف الهی بگرداند و او را در 
مسیر سلوک و تهذیب نفس قرار دهد. اگر مراسمی 
پایان یافت و مردم تنها با یک شعر قشنگ یا صدای 
زیبا مرخص شدند، اما تغییری در نگاه و عملشان 

ایجاد نشد، به هدف اصلی نرسیده است.
چون خود مرحوم طالع )ولی‌خانی( به آن عمل 

می‌کرد و در دل و جان شاگردانش می‌نشست.

به یادگار گذاشت. وفاداری او به آرمان‌های انقلاب 
و اســام تا آنجا بود که دو فرزندش را در این راه 
تقدیم کرد و خود نیز با دلی سوخته از فراق آنان، 

به ملکوت اعلی پیوست.
حاج اسماعیل ولی‌خانی، متخلص به »طالع«، 
از شــاعران و مداحان بنام اهل‌بیــت)ع( بود که 
در غرب تهران فعالیت می‌کرد. وی متولد ســال 
۱۳۰۵ بــود و در تاریــخ ۲۲ تیرمــاه ۱۳۷۴ در 
۶۹ ســالگی دارفانی را وداع گفت. او از دوســتان 
نزدیــک حــاج نادعلی کربلایی )شــاعر، مداح و 
پدر ســه شــهید( بود و هر دو در عرصه شــعر 


